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 محمود عباديان
 هيئت علمي بازنشسته دانشگاه مفيد

 چكيده
يك بازنگري به جستارهاي آزادي و اخلاق از عصر باستان تا دوره معاصر، تصورهاي متنوعي از مفاهيم آزادي و اخلاق را 

نظريه ايجابي )تحصلي( آزادي خود را به عنوان برترين طريقه ممكن هستي انسان مدرن در فلسفه كند؛ اما كانت آشكار مي

خودآگاهيِ اخلاقي، هويت يعني  مرتبط با آنمفاهيم  ،مباني مفهوم مستقل آزادي او ضمن تدوين علمي خود طرح كرده است.

متأثر از مفهوم آزادي كانت كند. ( مطرح ميكندمي« سانان»كه انسان مدرن را به مفهوم واقعي كلام را ) دروني و يكپارچگي

فلسفه روسو است؛ آزادي، برترين تعيّن انسان است كه نتيجه فعاليت خاص انسان براي توسعه استعداد فكري و روحي خود 

اي است يفهگيرد، تحت هدايت وظاست. مفهوم اصلي اخلاق كانت، مفهوم اراده خود مختار است؛ رفتاري كه از او نشئت مي

 كه دستور رفتار اخلاقي بر آن استوار است.

چگونه انسان مدرن »پردازد و پاسخ او به اين پرسش را كه اين مقاله به تبيين زواياي مختلف اين مفاهيم از ديدگاه كانت مي

 نهد. با خوانندگان در ميان مي «؟يابدتربيت و پرورش مي

 ت؛ خودآگاهي كانت؛ آزادي؛ اخلاق؛ هويواژگان كليدي: 

 )هويت( همانياصل اين

كه آنچه را  ،در مناسبت با آن موضوع خود يعني طبيعت و روح و براي آنکه فلسفه دو 

آنچه را واقعي است از لحاظ نظري به مثابه وحدت و تماميت دريابد، بايستي به  ( وئال)ايد فکري

را  هماني( يکپارچه آن دو)اين توان هويتنقطه تعليق آن دو برسد؛ با عزيمت از آن است كه مي

هويت را اي است كه بين اعضاي مجموعه هويت يک مناسبت همتراز ،درک كرد. به اين معني

 .باشدمياصل جايگزيني بين آنها فرض بر دهند و تشکيل مي

امکان  كثرتِ ،)برهاني( تفکر استدلالي گوياي يک رابطه فکري است كه در سايه ،هويت

 كند. هويتِيک موضوع را رفع مي مناسبت با تصور كثرتِ و موضوع يافته در تصور يک

كه ـدر موقعيتي است كه كثرت امر باشنده را  كاركرد عقل، اين رسانه فلسفي است. عقل ،يکپارچه
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است، بدان  Bبرابر A)منسجم( دهد. حکم  دريابد و به آن هويت يکپارچه ـپديدار خود عقل است

شود، تفاوت يک چيز با چيز ، آنچه دراين رابطه ابراز ميBبا  Aفاوت نظر از تصرفمعناست كه 

بلکه معطوف به امر واحد است. به عبارتي، كثرت و اختلاف اعضا كه معرف  ؛ديگر نيست

 در تفکر دارد. ريشههماني است، اين

 (در فلسفه عملي)كانت مباني فلسفي مفهوم هويت را در دومين بخش سيستم فلسفي خود 

اين  موضوعيت يافته است. در، بندي كرده است. جستار هويت نزد او در پيوند با آزاديتقسيم

 :هايمفهوم) و با هويت پيوند نزديک دارند بلکه مفاهيمي كه با آننه تنها خود مفهوم آزادي،  ،مورد

 ،؛ مفاهيمي كه در واقع درتفسير كانتسهيم هستند نيز (خودآگاهي، هويت دروني و يکپارچگي

 كند.انسان مي ،آن چيزي است كه انسان معاصر را به والاترين معني سخن تعينِ « ذاتيِ» اسِاس

زندگي  نظريه ايجابي آزادي خود يعني آزادي به مفهوم برترين امکان شيوه ،اين مورد كانت در

 است كه به آزادي يکبه اين دليل هاي مفاهيمي كند. اين تعينانسان مدرن را تعريف و تبيين مي

اين ، كانت نظر مهم ديگر در را تعريف كند. جنبهخشد و شرايط امکان و اعتبار آنبگستره تازه ب

او در قبال چيزواره شدن، سقوط به  از و دروني و حرمت انسان را پاس داردكه ارزش  است

روابطي كه درآن آدمي به يک موضوع  ؛جهان حمايت كند ترين روابط دركنندهترين و شيءبيروني

اصالت و استقلال  ،اثر رويدادهاي آن كند و دردستور بيروني زندگي مي  بر اساس اجبارف كه صر

 «ارزش نامتناهيِ»واقع حفظ آن چيزي در نظر است كه كانت به آن  دهد. دررا از دست مي خود

؛ است «به نفسگي-خود»و « غايت» ،«ارزش» ، چيزي به مثابهگرانتخاب گويد. انسانِانسان مي

كند را از خود اشتقاق مي، آندخود در خود دار ،را ذاتاً ي به مثابه موجودي كه ميزان بودن خوديعن

 كند.و بنابر آن عمل مي

چرا كه  ؛هاي بيروني شودتحقق هدف ي برايوسيله و ابزارفقط  انسان نبايد گاههيچ

غايت انسان -خود دهد. ارزشرا از دست مي چيزي را كه داراست، يعني ارزش خود ارزشمندترين

 و موفقيت او در كنديک امتيازي است كه جايگاه والاي آدمي را در سلسله مراتب هستي معين مي

اي است كه با توجه به مفهوم در گرو آن است. بايد گفت كه اين تعبير درعين حال پديده ،جهان

 كند.خاصي كه كانت ازآزادي دارد، درعين حال انسان را از درون محدود مي

كه به موجب آن، است  از فلسفه ژان ژاک روسواي مبتني بر نظريهمفهوم آزادي نزد كانت 

گاه يک امر بديهي نيست برترين ارزش فکري انسان را بايد در آزادي وي ديد و اين آزادي هيچ
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ن راستين ٔ  اش» :گويدساخته خود او دانست. كانت مي را صرفاًنبايد آن ،رواين كه منفعل باشد؛ از

را تصنعي ايجاد توان آنوجودي او برداشت كرد و نمي (صرفاً)اهميت انسان را بايد از واقعيت  و

 ايويژه ويژگيفعاليت خاصي است كه  ش نتيجهاترين تعين وجود آدمي، يعني آزاديكرد. عالي

آن   هايويژگيتوان به سادگي درک كرد. اين به اصطلاح درک نشوندگي ناشي از را نميدارد و آن

 دروني وي در توسعه پيامد نظري فعاليت انسان؛ كوشش منحصراً : باشدمحدوديت اشاره شده مي

اندازهاي خود است اطلاعات نظري و چشم ميدان دادن به دامنه و همچنين استعدادهاي فکري خود

و و استقلال كلي ا «نظري» برتر آزادي واقع از لحاظ كيفي سطحِ شناخت و درعد نوين كه يک بُ

 تلقي شده است.

متفاوت است: در فعاليت  چيزي ديگر و اساساً برترين تعين انسان دربه نظر كانت، 

آگاهي به اين ارزش. همچنين در  است و وجود او اش كه ارزش اخلاقيِعد زندگياخلاقي و آن بُ

واقعيت  ـ اردموجودي كه استعداد دـ  ود آزادجتواند همچون مواست كه انسان مي صورتتنها در اين 

 اعتلاء بخشد و با آن به طوركلي تمامي طبيعت را طبيعي وجود خود را جنبهنيز  وشده  ارائه

 .چنين كند

داراي خصلت هنجاري آرماني  ،( بنايافته برآناتيک) مفهوم اخلاقي كانت و اخلاق اجتماعيِ 

مدار ارسطو  )سعادت( ونياويدام از اخلاق]مثلاً[  ؛هاي اخلاقي متفاوت استاست و از ديگر ادراک

ابتناء اي يعني بر انديشهمبتني است، اعتلايي و بيروني  «خير»وجو براي وصول جست كه بر انديشه

كه  «خير» يک هر رفتار آدمي معطوف به يک هدف اعتلايي معين بيروني است، بر كه در آندارد 

 پذير كرد.تحقق «خرسندي» و «خوشبختي»را تجربه كرد و به صورت توان آنمي

اصلي كه  .بنا نهاده است، را بر اصل اخلاق خودمختار دروني اراده خود كانت اخلاق اجتماعيِ

باشد؛ نبايد  مادي بيروني يا عيني دارا محرکانگيزه و تعين يا  دصوري دارد و نباي (صرفاً) ويژگي

و سعادت فردي  هاي مادي اراده و معرف عشق به خودمحرک با همراهكه  چيزي بنا يابد آن بر

 سرچشمهكلي  توانند به طورنمي گيرند،ميت ئها تا هنگامي كه از حواس نشمحرکباشد. اين گونه 

 مباني اخلاقي رفتار به شمار آيند. 

اراده وارسته از  ؛خودمختار است مفهوم اراده ،كانت اساسي اخلاق اجتماعيِبنابراين، مفهوم 

است.  زاييده افعال خاص خود فرد و متعين است -ق خودهاي بيروني. اين اخلاها و تعينمحرک

كند. رفتاري كه به تبع اراده بع آنها رفتار ميتبه  را تدوين كرده وخود هنجارهاي كلي ، اين اراده
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ارزش اخلاقي  )رفتار( كه اين كنشاين است اخلاقي است. مهم  وظيفه هدايت تحتكند ميعمل 

وابسته به واقعيت موضوع  و همچنين آورد به دستچيزي  تا دهدانجام نمي ا هدف خاصيرا ب خود

كه برآن اساس رفتار جريان  «خواستن»تنها به اصل دروني اراده، به فعل خود بلکه رفتار نيست، 

تواند به آن كند و نتايجي كه ميتوجه به هدفي كه اين رفتار دنبال مي دونيابد متکي است، بمي

 منجر شود.

هاي پسيني محرک، اراده بين اصل پيشيني خود كه صوري است و چه» گويد:كانت مي

هاي مادي عمل اند، براساس وظيفه، اصل صوري خود بدون توجه به محرکخود كه مادي

محمول  كانت، هايبر اساس گفته (.Kant, 1974: 30)« كندبه خود عمل مي كند، لذا بنامي

هاي منفرد، تصادفي و تکاپو ربط كه به محرکتوان آن فعلي دانست رفتار را تنها نمي «خير»

هاي ممکن اراده و تنظيم )انگيزه( از مجموع تعين نداشته باشد، بلکه خصلت كلي دارد و موتيف

 هميشههمواره ابراز اراده قانون است؛ بايد متحد بوده و  «نيک»دروني آن دارد. بدين وسيله اراده 

سس ارزش نيک و از نظر ؤل كلي آن است كه مخصلت همگن داشته باشد. بنابراين تنها شک

 متافيزيکي برترين ارزش اخلاقي است.

مباني متافيزيکي »بنا كرده است كه در )امر( قاطع دستور را بر كانت هسته اساسي اخلاق خود

اصلي عمل كن كه برآن پايه درعين حال بتواني بخواهي كه به براساس » چنين آمده است:« اخلاق

فاقد هرگونه محتوا  ؛خصلت صوري داردفقط اين قانون . (Kant, 1974: 62) «يدصورت قانون درآ

همه گونه وظايف  از آن، تواندمي» :گويدكه كانت مي طورهمانو  دارد شکل كلي صوري بوده و

 (.Ibidبرداشته باشد) را در خود« اصل» از« دستوري

را به  ـ «تهي»و از ديدي ـ كانت اين اصل انتزاعي صوري چرا خ به اين پرسش كه در پاس

به نظر  توان گفت كه بنا، مياسترفتار اخلاقي انسان برگزيده  در نظريه )راه گريز( عنوان عزيمت

قانون يک اصل خودموجه وجود دارد، اصلي كه براي اعتبار كلي خود نياز به  نوعتنها دراين  ،وي

است.  مطلق ،اعتبارش از اين لحاظ است و «خود از خويشتن»هاي ديگر ندارد: توجيه و ملاک

رفتار آدمي بايستي به موجب  ،آيد كه چرا در نهايتباز اين پرسش مهم پيش مي ،درهمين رابطه

نيست، « وجودي» دلايل اين فعل بنيادي كه جز تصميم نامشروطتنظيم شود و اين قانون صوري 

نان كه كانت در يک مناسبت چگونه پاسخي برآن مترتب نيست. آنكه البته هيچ باشد؟ه ميچ

 كسي بخواهد به كمک عقل نشان دهد كه عقلي در»اين نکته مثل آن است كه  :اشاره دارد ديگر
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 .«تكار نيس

 و« حقيقت»خواهد معني مفهوم مي كسيكه اگر آن است  كانت، اصل بر بر اساس گفته

ر حوزه عقل حركت و از را بفهمد، هميشه بايد د «شر» و« باطل» يا مفاهيم ضد اين دو: «خير»

بلکه شالوده كلي  ؛اخلاق كانت است نيازنه تنها اساس و پيشامر، كند. اين  آن پيروي« قواعد»

تنها عقل است كه به  باشد.او ميروشنگري  انتقادي او و در همان حال اساس كل مدرنيته فلسفه

سيستم و آهنج دروني  (،chaos) بر آشوب آرامشچيرگي كه عنوان اصل برتر و مطلق قادر است 

 «پرتو عقل»نهايي آزادي شود.  تضمين كند و پشتوانه« ناعقلانيت» نظمي، ناهارموني را بررا بر بي

رويم و خود را به مثابه موجود اخلاقي  است از جهان حساني فرا است كه اگر قراراساسي عنصري 

را  خود ،اساس عقل تواند برفقط مي درک كنيم، بايستي به موجب اين مفهوم رفتار كنيم. انسان

 يابد. آگاهيآن به دلايل نهايي هستي خود  اسطهبفهمد و به و

 و شوديابد و نسبت به خود آگاه ميرا در مي عقل خود انسان در فعل خودگزين اراده، 

شود. تنها در انساني كه درک خودآگاهي دارد، وحدت او مي عميق خودآگاهي امر باعثاين 

رساند. هستي آدمي به كمال ميپسين غايتي را به عنوان غايت ـ  يشه خوداند ،دروني شخص

كند؛ او با قوانين اراده واحد دروني خود رفتار مي ر اساسشود كه باين انسان شخصيتي مي

رود و بدين وسيله هاي مشروط فرا ميو ارتباط مسائل، از نشئت گرفته از جهان اين رفتار

دهد. شخص اخلاقي دراين آگاهي نامشروط خود، را نشان مي ودمباني عقلانيت نامشروط خ

 .شودمظهر ارزش اخلاقي مي

يعني  اروپايي ل اساسي فلسفه عصر نو و مدرنيتهئاين پاسخي است كه كانت به يکي از مسا

اين مورد از مفهوم انسان  داده است. كانت در ؟تواند تربيت و پرورش يابدانسان مدرن چگونه مي

 شود ودور مي است، آورده وجودبهنو  شناسي فلسفي و فلسفه سياسي عصركه انساناو  و آزادي

شخص اخلاقي است؛  چيز، بيش از همه ،كند. انسان مورد نظر ويدگرگون مي بنيادرا از آن

 كه به طور اخلاقيوجودي است  است؛ دگرگون شده ياخلاقبه طور اش شخصيتي است كه هستي

با  . اواست غايت موجودي خود ،همان حال در باشد ومي ن دروني پاسخگونسبت به خود و فرما

شود؛ رود و برآن ناظر ميمي ترفرا ،هرگونه داده شدگي و محدوديت آنافيزيکي خود از تتعين م

خودمختار است.  اين نظر دهد و ازوجودي نامشروط است، فقط خود به خويشتن تعين مييعني 

 و بر كندبه آن عمل مياز خودگرداني خويش آگاه است،  و استاين انسان يک شخص اخلاقي 
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 دارد. او در اشراف« روحغيرذي» شود كه بر طبيعتيک موجود روحي مي ،اساس اين آگاهي

كند كه به او فرمان عملي رفتار مي دستور يت ازبه تبع ،اشخاص ديگر برابر رفتار اخلاقي در

همواره به عنوان ، فرد ديگر هر را هم در شخص خود و هم دركند تا ديگران  چنان رفتارآن ؛دهدمي

 .(Kant, 1974: 75) وسيله به كار نگيرد (صرفاً)گاه به عنوان غايت و هيچ

كند؛ به اين متافيزيکي بنا مي كانت آزادي انسان مدرن را در تفاوت با انسان شناسي عصر،

خودمختاري و استقلال تبيين شده و  به مثابهكه   آزادي رايعني  ـ مفهوم انسان برترين ارزش خود

در ساحت وظايف  اي كه منحصراًآزادي؛ كندكسب ميـ نشان هويت دروني و يکپارچگي او است

بيناذهنيتي  اساس دستورهاي آنجا كه آنها بر و تعهدات اخلاقي او و معطوف به خود او است. اما از

، لذا با تمامي هستندافراد بشر نيز مرتبط  ه به ديگرنتيج ، درهستندقاطع  دستور داراي اعتبار ،كلي

 بشريت مناسبت دارند.

جوهري « درونه»نيست كه يک  ش اينمتافيزيکي است؛ متافيزيکي كه مفروض ،اخلاق كانت

 ،يک اصل بر شود، بلکه بناپذير ميرفتار اخلاقي انسان تحقق كه درخاص در انسان وجود دارد 

ن عزيمت ئمطم از اين اساسِ تحصلي داده شده و «واقعيت» واقع از تحصلي دارد. در اصطلاحاً

به عنوان شرط آگاهي آزادي  ،اخلاقي نامشروط قانونِ كليِ آگاهي معتبر را دركند كه ما آنمي

از خصلت و معني فرازماني  برخوردار شته وكنيم. آزادي در تفسير كانت خصلت مطلق داكسب مي

 و فراتاريخي است.

گونه تجربه واقع با  هر ابراز خودانگيختگي محض اراده است. آزادي محض با آزادي خود

گشايد. اخلاق رود و بعد نو مي؛ ازآنها فرا ميگونه نبايد باشداصلاًًَ اينيابد و واقعيت پيوند نمي

 وجود، . با اين)ايده( و واقعيت است ي است، عزيمتش از اختلاف بين انديشهئاليستايد كانت ذاتاً

واقعيت عقل »واقعي است، همچون  اخلاقيِ نش قانونِنزد او به عنوان كُكه ارهاي آرماني هنج

دهد كه كند، واقعيتش پيشيني است. عقل از خود و ناوابسته به تجربه فرمان ميبروز مي« محض

 رود.فرا مي عي،داده شده و واق حساني، چيز هر چه بايد روي دهد؛ بدين وسيله از

يعني اخلاقي كه درباره مباني محض  ؛يک اخلاق محض باشد كهبرآن داشت اخلاق كانت بنا 

معرف قوانين دروني  ،كند. عقل درآنآرماني عقل بحث مي استعلايي رفتار اخلاقي مبتني بر حوزه

باشد. به همين جهت اخلاق كانت خصلت هاي حسي ميمحرکوابسته به غير اراده آزاد و 

وجو گونه جست عليه هر و (Eudemonism) گراييگونه سعادت هنجارآور صوري دارد و عليه هر
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خويش به ابعاد  اراده برخورداري از خودمختاريِ آن انسان در جهاني. دراين« خوشبختي»محتواي  و

 يابد.دست مي ـحسي مسائلدرمقايسه با ـمسائل  ديگر

برد واقعي خود پي مي تنها انسان آزاد است كه به ارزش، شناسي كانتبنابراين در اصطلاح

است. قانون اخلاقي كه بيان آزادي انسان است، گوياي  «طبيعت»و  فراز واقعيت پديدار كه بر

هاي «چرا»هاي متافيزيکي است، سوال به همه خودمختاري آزادي او است؛ متضمن برترين سوال

هاي زندگي فردي تهاي نهايي، غايل هدفئتمام مسا سوال دربارهبه عبارتي  و رويدادها هستي و

بر مبتني شود. در رفتار اخلاقي كه اين قانون داراي برترين ارزش مي ،و كاينات. از همين رو

 به ازاي خودمختار ؛گرددنامشروط مي ؛شود، انسان دگرگون مياسترترين قانون اخلاقي بَفرمان

 ، بر اساسبنابراين يابد.فرديت مي ،كلام مطلقِ اين معنيِشود؛ به نسبت به خود پاسخگو مي ،بودن

 اخلاقي باشد، قانوني كه فرمانِكند كه پيرو قانون رفتار مي انهانسان تنها هنگامي آزاد ،نظر كانت

قانون كلي  ،كه او آگاهانه و داوطلبانهبدان جهت است است. آزادي انسان  او برترِ «طبيعيتِ» قاطعِ

است خودرايي  بر خلافاو است. آزادي به اين معني  بالاتر ازپذيرد كه مي امرياخلاقي را به عنوان 

شده است.  تنظيماراده  با توجه بهبا قانون هماهنگي دارد، قانوني كه  ارادي،خودگرداني  خاطرو به 

 يکسان است «خودمختاري يعني سرشت اراده كه خود نيز قانون است» آزادي به اين مفهوم با

(Kant, 1974: 105) ؛كندمياست كه اراده را بدون توجه به تمايلات تعيين  ايبه گونه. اين قانون 

عشق به  وهاي فردي گرايش گيرد و نه اززيرا رفتار اخلاقي از احترام به قانون كلي سرچشمه مي

قاطع ناپذير و اين خصلت آشتي خصلت صوري دارد. از و قانون اخلاقي عام است ،رواين خود. از

اخلاقي نامشروط نتيجه  اخلاق كانت به عنوان نظريه نامتساهللت خص ؛تعهدي كه به همراه دارد و

 شود.مي

 اين اساسِ  شود. ازآشکار مي انسانبشري در فعاليت اخلاقي  برترِ «اخلاقيِ طبيعيتِ»

 وجودِ  «غيرطبيعيِ» بنيادِ ،شود. از اين منبع، برتري انسان بر طبيعت صرف حاصل مي«طبيعي»

رويکرد  عد رفتار اخلاقي از. ما در بُشودمحسوب ميدمختاري گيرد كه خومي نشئتانساني 

اصلي به خود توجه دارد، به  )محرک( قئآن سا رويم كه در)پراگماتيستي( فرا مي جويانهمنفعت

ي. يقلاعُ اخلاقِ قانون و آزاديِ «عقلانيِ»به جهان  يعني گذاريمعشق به خود و پا به جهان ديگر مي

از كاوش در منافع  كند،خودداري ميسودجويانه  محرک به سپردگيدلز انسان در كنش اخلاقي ا

پيش در  يرفتار ديگر و پوشداز مزاياي موفقيت خودي چشم مي و همچنين زندگي خودي
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اغوا شدن كه فاقد غايت نهايي و لذا  «تک بعدي»روزمره، غايت جويانه،  هايگيرد. به قضاوتمي

را حفظ  وضعيت خودتا كوشد نمي ،انسان اخلاقي كند.پشت مي معني است،واقع بي در و ناعقلاني

ديگري قدرت يا  بر خود را در نظر داشته باشد؛موفقيت شخصي كه فقط حتي سعي ندارد  ؛كند

كه  انيعقل هايهنجاراساس  كند؛ براز يک امر برتر و كلي پيروي مي بلکه او تملک حاصل كند

دهد، فرمان اين كند. آنچه او بدان گوش فرا ميرفتار مي ،تمتافيزيکي او اس برترِ مباني طبيعيتِ

 طبيعيت برتر است.

شده، اين استلزام نهفته است كه  بيانكه به صورت فرمان قطعي  ،رويکرد رفتار اخلاقي در

شخص و شخصيت  و يا موجود انساني خودگزين ؛ يعنيباشد «خود خويشتن» انسان بايد اراده كند

را آگاهانه  اي كه آنهاكند، ارادهخود عمل مي هاي ارادهبه فرمان يتي كه بنا، شخص«برتر»به معني 

ليت نسبت به خود از صورت يک فرد ئول است. انسان با پذيرش مسئوپذيرد و نسبت به آن مسمي

به  ،او ديگر فرد ،يابد. با اين رفتارمي( يک ساحت نو) عد تازهاش بُهستي و رودخصوصي فرا مي

پيش از همه و  ـتعلق خود با ديگر موجودات انساني  احساسنيست؛ هم به  ،كلام يکِمعناي كلاس

كه با آنها برابر  داندو مييابد مي آگاهيو هم به ارزش ديگران  بردپي مي ـ هاي خودبه ارزش

انسانيت مستقل كلي است، انسانيتي كه اعتبار مطلق  متضمن انديشه ها تلويحاًاست. برابري انسان

 توان ارتقاء داد. اين انسانيت مبتني بر رواداريرا ديگر نميآن و دارد و براي  همگان يکسان است

مراعات حق اخلاقي نامشروط ديگر  و آزادي، )مدارا( است، رواداري متقابل كه بر احترام متقابل

 كيد دارد.أت هاانسان

از  خودگردان خويش رفتار كند،اساس اراده  بر شود كه بايدمتوجه ميوقتي انسان  بنابراين،

ديگر  براي موجوديتِ شود؛ او)فراگير( مي يک شخصيت كلي و روديک موجود خصوصي فرا مي

به بلکه  ،ل نه تنها نسبت به خودئومس ؛دارليتئوشود و نسبت به خود مسميل ئها احترام قاانسان

بعاد ي آنکه انسان نسبت به اَ برا كند.ليت ميئومساحساس خود  «مردمانگي»نسبت به نيز بشريت 

چنان كه آنـ يک وجود اعتلايي برتر را مفروض بدارد ي نيست كهنياز ،وجود خود آگاه شود

 «يشخويشتن خو»بلکه كافي است آگاه باشد كه به اراده  ـشماردرا لازم ميهيات مسيحي آناال

نمايان نامشروط اخلاقي  نِبرحسب اراده خودمختار خويش كه به صورت قانو ؛ يعنيكندعمل مي

 خورد. به چشم مي «هومانيسم نو»هاي اساسي مفهوم اين نکته يکي از نشانه . درشودمي

بشري او  چون كه نظريه ؛كامل فاصله نگرفت از اخلاق مسيحي و سنت آن به طور كانت
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مذكور  دو ايدهاز جاودانگي روان است. البته در مفهومي كه او و  معطوف به ايده وجود خدا

 «امکان»بر  كيدأت صرفاً ،هاي رفتار عملي و ارتباط دروني آنها با آزادي انساناستلزام دارد،

 هماننداعتبار آن  و واسطه نشان دادتوان بي؛ اين پيوند را نمي«واقعيت»ايده دارد نه بر  آن

 .باشدها ميفرضيه

 صورت فرمان مطلق اًدارد، قانوني كه اصطلاح كيدأتقانون اخلاقي  اخلاق كانت بر

(Kategorischer Imperativ)  ( آزادي بشري)دارد. اين قانون از خودگزيني شخصيت انساني

شود، رفتاري كه به موجب آنچه زادي در فعل خودمحدودي اخلاقي ظاهر ميآگيرد. اين مي نشئت

نهد. گردن مي آن چيزي كه آدمي داوطلبانه بر ؛يابدمحدوديت مي ،شماردبرخويشتن لازم مي خود

 ويش، آزادي و خودمختاري خرخود، تعين برت داوطلبانه نه تنها بر كننده محدود (Akt)عملِ  در او

كند. بنابراين، تصديق مي نيز همان حال آزادي و خودمختاري ديگران را نهد، بلکه دراحترام مي

بر  ييديأو ت باشدميه ناشاره بر انسان انزوا يافت و خويشتن خصلت عام دارد فعل مرز نهادن بر

 .باشدبودن خود فرد مي استثنا

 و خودسرانه استگيري ذهني، گونه تصميم مفهوم كانت به واقع در تضاد با هردر آزادي 

دار عيني و هستي ،كاست. اين آزادي شناختي فروتجربه و تصميم روان توان به حوزهرا نميآن

درک متافيزيکي  بر اساس ،انه دارد؛ از نظر هستي شناسيو متعهد است، بنابراين اعتبار بيناذهنيتي

 . تعبير شده استانساني دارد كه به خودآگاهي  «طبيعيت»

غايت فهميده شود، به ـخود كه انسان عمدتاً  آمده است ستااين درخو ،اخلاق كانت در

رد. مقصود خويش را در پيش رو دا و اش مبتني بر هدف مشخص استعنوان شخصيتي كه هستي

اين انديشه دارد كه  در ، ريشهارزش نامتناهي اخلاقي شخصيت انساني بركيد أت ،اين خواسته در

فرا از هرگونه  باشد،ميخودگزيني اخلاقي خويش كه عنصر آرماني هستي او  خاطرانسان به 

خود ناوابسته، شخصيتي است كه از بيرون  حسانيت است، موجودي است براساس مباني نامشروطِ

 هاي اخلاقي دروني وي است.كيفيت انحصارلال بردار نيست. عظمت و هومانيسم انساني در اخت

به يک هدف  يابيبه منظور دست ايوسيلهفقط كانت مروج اين انديشه است كه انسان 

يد و دست آبه  «تعيين شده پيشاز »هدف  به دور ازمي تواند  باشد. ارزش او بيشتر دنيست و نباي

 .، سنجيدكندبايد بر مبناي نقشي كه ايفا ميرا ن ارزش او

ارزش وي مطلق و بهايش نسبي است. ارزش  ؛ يعنياست تناقضيک  هستي آدمي متضمن
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را دريافت و توان آننه مي و را ارتقاء دادتوان آناست؛ نه مي روحي او و كيفيت آرماني ، فردهر 

و از  د. اين ارزش اهميت متافيزيکي داراش را سنجيدموقعيت اجتماعي ،با ميزان بهاگذاري نسبي

 رود.مي ترگذاري فرالحاظ وسعت از هرگونه ارزش

دريافت و بيان كرد، با اين تعريف  شارزش را به مدد سنجتوان كه نميگويد وقتي كانت مي

نوردد. او هستي شناسي مدرن را در ميانسان)طبيعت شناسي( چارچوب مفهوم ناتوراليستي 

، مطلق دارد« خود از»به مثابه ارزشي كه انسان  و كندرا متافيزيکي درک و تبيين مي راستين انسان

 وارسته از مرجعيت است. و است

 تعهد به قانون اخلاقي است و تنها بر اعتبار مطلق و اساس آزادي به مفهوم كانت، آگاهي به

؛ او است «يتهو»اساس  ،كند. اين ارزشميانسان ارزش نامشروط كسب  ،اساس اين آگاهي

چيزي و  ،سخن موجود آزاد نامشروط. آزادي به اين معنيِ اساس آگاهي از خود او به مثابه يعني

ارزش يعني  . كانت براي اين تزباشدمي گونه ارزش گذاري بيروني هر جدا ازتعيني دروني است و 

چارچوب اخلاقي آن يک معني ديگر نيز در نظر دارد كه از تبيين و  ،متافيزيکي مطلق آزادي انسان

كند و از مي تأكيد راعد كهکشاني آنل است، بُئقا (Cosmic) رود: براي آن اهميت كيهانيفرا مي

 كند.آدمي را در كيهان استنتاج مي ،آن موقعيت ممتاز

را تنها زماني كسب  (ارزش اخلاقي)انسان برترين تعين خود  كانت، ر اساس اعتقادب 

عمل كند.  ،شودآن نتيجه مي هاي صوري و ماكسيمي كه ازتعين ،«نهاد»كند كه به تبع مي

 "دروني"تواند براي انسان تعيين اراده كند و بر عزم هيچ تعين بيروني نمي» :گويدكانت مي

به رفتار خود تعين بخشد،  تواند برحسب قوانين ارادهكه انسان مي جهتاين  . از«ثير نهدأت

اين دو تعين خاص آدمي، كه توان گفت شود. مينتيجه مييک موقعيت ممتاز آدمي در كيهان 

اين  در ،يعني ارزش متافيزيکي نامشروط او به همراه موقعيت ممتازش در جهان محسوس

ذهن را  ،چيز دو ،انديشدوقتي انسان بيشتر به آن مي»او ابراز شده است:  مشهورعبارت 

قانون  فراز من و آسمان پرستاره بر كند:از شگفتي و اعجاب بيشتر مي سرشار پيوسته و از نو

 (Kant, 1961: 253).« اخلاقي در درونم

پيوند دروني ميان برترين ارزش متافيزيکي انسان و موقعيت خاص او در  سخن،اين  در

 را بر هميشه تحير و اعجاب ما «چيز دو»اينکه اين  ؛شده است بيانبه نحو برجسته  ،ناتئكا

فردي و  ،تام سرشاريِ گويد، احساسِحساس خرسندي مياكانت با  طور كههمان .انگيزندمي
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كسب  را هستي خود اين احساس است كه انسان سرشاريِ كيهاني و نماد هستي است. همانا در

  .بردپي مي يوند با آگاهي از ارزش نامتناهي خويشپخويش در  «هويت»و به  كندمي

پيوند نزديک با كانتي مفهوم آزادي يابيم كه در ميبا نظري به خاستگاه فراگير فلسفي كانت 

عد بنيادي جهان مدرن باب مدرنيته دارد. او در فلسفه نظري و عملي خود كوشيد به بُ نظريه وي در

در دو پهنه  دست يابد و نقش انسان را در جهان نو تحليل كند؛ نشان داد كه تفسير مدرن جهان

فعاليت  دو منحصراً كه به نظر كانت هر چيزي ،اقدر علوم مدرن و در اخل: اساسي جريان دارد

نيز  «زيباشناختي»عد بُ ،دهند . بر شناخت و رفتار او در اين دو حوزهانسان مدرن را تشکيل مي

نسبت به مناسبت خاص انسان با جهان، رويکرد  ،علمعبارت است از شود كه ميافزوده 

كند، و حوزه نظري و عملي را مطرح ميكه قلمروي ارتباط د «خوشايندي وارسته از سودمندي»

 كند.و متعادل ميپيوندشان را هماهنگ 

ديد آن مي كانت مباني تفسيرهاي مدرن فلسفي و علمي جهان، يعني اصول مدرنيته را در

را نوين كه كانت آن باشند، يک اصل كليِنو مي «لوگوس»يک  مناديِ ،خود ،مجموع كه آنها در

كه بستر باشد ميبه عنوان برترين اصل متافيزيکي و توضيحي  ،كندتعريف مي «عقل»به نام 

فهمد كه انسان درآن از وضعيت عنصري مي شود. كانت مدرنيته را به منزلهاساسي آنها مي

آنکه نيازمند بي ،برد را به كار خود «عقل»تا دور شد و شهامت يافت  «نابالغي» معصوميت

جهاني است  عقلِ مدرن، جهانِ جهانِ. ("نگري چيست؟روش")در پاسخ به  هدايت ديگري باشد

از  .روشنگري انسانِ» شود:خلاق آن مي ،يابد و سپس به نوعيكه انسان درآن سركردگي مي

كند، با قدرت توليد خود برآمد عقل خود سرآغاز گرفت؛ انسان مدرن از آثار خود عزيمت مي

تواند در آن به كه انسان براي اولين بار ميجهاني است . جهان مدرن، Fink, 1974: 157))« دارد

خود واقعيت بخشد و بدين ترتيب به تعين متافيزيکي نهايي خود شکل دهد،  «طبيعيت»خود، به 

مظهر مدرنيته  ،عقلاني ملبا اخلاق و ع همراهيعني موجود خودمختار باشد. خودمختاري و آزادي 

س از كشف اين موقعيت امکان يافت، شوند، معرف تفاهم مدرن و تفسير جهان. آنچه پمي

صومانه و عدرآغاز به صورت ظاهر م. بر طبيعت و جهان بوده است كاملكوشش او براي چيرگي 

اي ناعقلاني با آشکارا و به گونه هاولي بعد ،تسلط تکنيکي بر طبيعت گاهينظري و يا  صرفاً

تسلط و سركوب  واست  خود انسان نيز شده در برگيرندهوسايل سازمان يافته كه پيامدش 

 .پي داشته است انسان را در
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به  رد اماكپذير ميكرد، دسترسآنچه آدمي را محدود مي در آغاز امکان غلبه بر اين رويکرد

ي از گردد كه خود يکمي دشوارترهاي بسيار بند محدوديتكه انسان مدرن پاي متوجه شدتدريج 

راستاي تحقق  شد و دريند مثبت تلقي ميآيک فر ،ازاروپايي است. آنچه درآغ هاي مدرنيتهتناقض

م با خودآگاهي ٔ  اوضعيت انسان مدرن يعني عقل تواز و نشان  بودآزادي انسان و چيرگي سوبژه 

متضمن اين امر باشد بود  تعارض با پروژه خود قرار گرفته است. اين خودآگاهي بنا بود، اينک در

اش باشد. مدرنيته از همان ابتدا در ظارت اراده اخلاقيتحت ن ،رفتاري كه در قدرت او بود هر كه

 پيوند با اصل سلطه و قدرت بود.

مثبت  ،بيني روشنگري و اعتقاد هومانيستي از نظر عقلانيكانت اين فرايند را با روح خوش

را از وابستگي به هرآنچه غير طبيعي  خواهد خودروي انساني كه مييبه عنوان ن؛ يعني يافتمي در

مدرنيته كه در اصل مناسبت انتقادي با سنت  ،برهاند. بنابراين ،كندرا پايبند و محدود مي و او است

 ـاياز لحاظ برنامه حداقلـ بر چيزي داشت كه براي آن هاي آن داشت، نينديشيده بناداوريو پيش

 ،اين باور لق اراده. دربه قدرت مطو انتقادي به عقل، باور بينش غيربايد بيگانه بوده باشد، بنا بر مي

كنوني بشر را تغيير  توانست تقدير )سرنوشت(اساس آن به مدد عقل مي انتظاري نهفته بود كه بر

به فرمان آورد و بر آنها سروري  ،نمودكه در تاريخ بشر رام نشدني مي  دهد تا بتواند نيروهايي را

 ـمعلوم شد كه بعداً ـمطلق عقل  انتقادي به قدرتبينش غيركند و بدين ترتيب آزاد شود. اين 

توان نه تنها نمي ؛مطلق به آن به دشواري توجيه شونده است كيدٔ  اتر اوتوپيايي بوده است و تشبي

  اجرا نيست. قابل اش دفاع كرد، بلکه نشان داده شد كه پروژهاز صورت اوليه

اي آن آرام آرام پيامده و هاي خود دركشاكش شدكه عقل با ساختبود اين از هنگامي 

ماسک بيروني و  ،قدرتياين تقابل قدرت و بي را نشان داد. درقدرتي آنآشکار شد و بي

تواند منادي را ندارد و نمي معلوم شد كه توانايي اجراي پروژه خود و اش پس زده شدبينانهخوش

 مدرنيته اصليِ (Etos) اتوسِرا بسازد. هومانيسم مدرن آن سرنوشت انسان مدرن شود و شالوده

بينش انتقادي اوليه آن، غيربرآورد. فرض  )آدورنو( سر روشنگري فروكاست و ديالکتيک منفي

 : يعنيانتقادي به قدرت مطلق عقل و باور به استعدادش در رهايي انسان به خلاف آن مبدل شدغير

جهان چيزي حاكم  آور قوت گرفت كه چنانچه درديگر اين انديشه فاجعه اعتقادي به عقل. باربه بي

را به عقيده به  جاي خود ،انتقادي به قدرت مطلق عقلبينش غيرخلاف عقل باشد. ، است، بايد آن

 ناتواني آن داد و اين منجر به اعتقاد به قدرت مطلق اراده ناعقلاني شد.
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هاي اساسي اخلاق كانت آن بود كه خودآگاهي فردي انسان مدرن را يکي از هدف

 سويي را برجسته كند. كانت در برداشت خود مفهوم دو ش نامتناهي شخصيت اوگذاري و ارزپايه

 ف آنها درژرنشان داد كه مباني  را از نظر متافيزيکي تعميق بخشيد و «آدمي آزادي»و  «طبيعيت»

هاي كه يکي از موضوع «آرمان»و  «واقعيت»است. تعارض بين « محض» عالم خردپذير عقل

هاي هنجار بخش وش انحطاط و آرمانخروسو خود تضاد بين جامعه دست بنيادي فلسفه روسو بود و

انسان را فرمول بندي كرده بود، در فلسفه كانت حل متافيزيکي پيدا كرد؛ او  «وضعيت طبيعي»

پيش »ارتباط با  برد، چرا كه آن درانسان نمي «طبيعي»نشان داد كه حل اين معضل راه به وضعيت 

كه يک واقعيت تاريخي  «وضعيت طبيعي»تواند باشد، بلکه به آن مي «تاريخ و برون تاريخ ما

 .متافيزيکي است نيست، يک واقعيت اخلاقاً

اين راه حل كانت براي نخستين بحران مدرنيته بود، بحراني كه روسو به آن رسيده بود و راه 

اين  خواست بدين نحو بود كه ،را با دركي كه از عقل داشت پيش آوردحلي كه كانت كوشيد آن

بود.  گمراه كننده ،اين راه حلالبته را به بعد متافيزيکي ارتقاء دهد. آنمفهوم را تعميق بخشد و 

 قرار گرفته بودمرز آن  و در رفته اما از آن فرا ،درست است كه كانت از روشنگري عزيمت داشت

صرفاً بي كه و روشنگري را به كرانگين آن سوق داد. مفهوم روشنگري طبيعيت حساني و تجر

ديگر  ،هاي انسان مدرن در جهان مادي است، در مفهوم كانتسرشت واقعي دارد و يکي از خصلت

 و برتر «طبيعيت» يک را به جاي خود و را از دست داده است خود «درون جهاني»تعين و هنجار 

اخلاق است كه مبناي  اساس چيزي جز خود عقل نيست و اين طبيعيت نو داده است كه در فراحسي

 كانت و نظريه آزادي او شد.

هاي آرماني محرک اساس را بر انسان هويت اخلاقي خود ،كانت نا به نظرملاحظه شد كه ب

 ،دارند كيدٔ  تاهاي حساني رفتار كه بر انگيزه كسب رفاه يقكند. ساحاصل مي .احترام به قانون

ب تعهدات فرضي مشروط ظاهر درآنها فقط در قالو اراده  باشندمي )اعتباري( اي نسبيپديده

عليه  ،)اپريوري( دارد كه كانت در آن بر يک راسيوناليسم پيشينيتأكيد شود. اخلاق كانت مي

از زندگي  هدف ،اينکه مبني براي ه نظريهگون يعني عليه هر ؛شکال سودجويي هشدار دادهرگونه اَ

. گفتني است كه كانت بددست يااعلاي رفاه حساني  آدمي آن است كه در فعاليت خود به حد

ارسطو مبتني بر  نظريهيعني  ديگر مهم يک نظريه ،جويي و لذت طلبيمنفعتمخالفت با بر علاوه

كند. اين رفتار و ارزيابي از طريق داوري استعداد خاص انسان را نيز رد ميانتخاب مناسب هدف 
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؛ از اين دارداتي ديگر مفروض ابتناء بر ،متفاوت از درک كانتي ،نظريه مشهور و صاحب نفوذ

 ،انديشه ملهم است كه هرگونه رفتار بايستي از دورانديشي صحيح كه پيشانه ادراک شده باشد

يعني حاصل  ،بر قضاوت صحيح استوار باشد. يک نظريه سنجيده، انديشه شده و عزيمت كند

يت دارد به مفهوم ارسطويي كه در دسترس است، فعل« خير» وجو براي هدف متناسب، يعنيجست

 .نمايدگزينش مي «بهترين»و تحت شرايط مشخص 

قوه » را به مثابهندارد؛ كانت آن نقشيهيچ گونه  (Phronesis) حکمت عملي در نظريه كانت،

كرده است. او معني عملي آن يعني اخلاقي بندي تقسيم ايموضوع جداگانهدرک كرده و در  «حکم

نقد قوه » و در «حكم تعيين كننده»سخن از يک  «نقد عقل محض» آن را زدود. در و كاركرد

حكم »به صورت حکم بازتاب كننده آمده است كه درآن در فعاليت خود در قالب  «حكم

 .(Gadamer, 1975: 29-31) كلي است «قاعده»وارد متفرد جوياي  درم «زيباشناختي

بيش از همه عليه  و گرددهاي ذكر شده اخلاق عملي كانت باز ميبه جنبه ،نتيجه اينکه انتقاد

ارتباط با تجربه دارد. پيشيني و بي بر يک راسيوناليسم )عقل گرايي( فرماليستي آن كه بنا ودهشال

نبايد  ـتكان نظربه ـ اخلاق واقعي زيراشود، ت در مفهوم آن به يک انتزاع تهي مبدل ميااخلاقي

امکانات رفتار مشخص  در  مرتبط به ارزيابي صحيح و بر محک تجربه داشته باشدكيد ٔ  تا

وضعيت مورد نظر نباشد كه بتواند نسبت به آن داوري كند و نتيجه فعاليت آن باشد؛ به عبارتي 

گونه محرک قضاوت، ارزيابي و گزينش صحيح درآن نقش ندارد. چنين رفتاري معطوف به هيچ

 رفاهي حساني جهاني ندارد.

يک اخلاق نامشروط آزادي بشري،  ؛است اي عقلانيكانت مبشر يک اخلاق از نظر برنامه

است بندي شکل كلي فرمولداراي اراده كه  صوريِ البته آزادي صوري. آزادي به معني خودگردانيِ

بدون توجه به محرک يا درخواست  كه اين امر داردرا و از لحاظ همگاني خصلت يک تعهد عام 

موقعيت  بر اساسآيد و  دات مشخص درتواند به تبع تعهگاه نميهيچ، . بنابراينباشدميمادي 

گونه تعين واقعي انساني فرا رود. آنچه تعين  بايستي چيزي باشد كه از هر واقعي عمل كند. آزادي

را توان آنخصلت آرماني دارد كه نميو بدان جهت  آرماني آن است، خودمختاري نامشروط است

نه محتوا، مجاز نيست چيزي جز قانون صوري به دور از هرگو. جز به نحو صوري بيان داشت

 (Kant, 1974: 102). خودمختاري باشد، يعني اراده خودي كه  به خودي خود قانون است

 آزادي ابراز خودمختاري ذهن است. آنجا  كه كندمي تاسيس بنابراين كانت يک آزادي ذهني
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اصالت خود  است حركتي كه در بيروني شدن ذهنيت آدمي ناگزير، يابدكه سوبژه ارضاء عيني مي

 و ناوابسته باشد. «پاک» هنگامي آزاد است كه يک سوبژه را از دست بنهد. آدمي تا

روسو در تکوين اخلاق كانت اشاره شد. عنصر متشکل مهم ديگري كه  بالا به نقش فلسفه در 

ون و طهاي اخلاقي افلابه پروژه كانت موضوعيت متافيزيکي داده است، پذيرش يکي از انديشه

مورد شفافيت كامل هستي انسان است، يعني  در ،ونطافلا انديشه ما ورظ. منشناسي وي استنسانا

شرط امکان آنکه بتوان به شيوه شهود عقلاني به وجود آدمي تا اعماق نهاد او نگريست و از طريق 

شود از فروغ است كه ميامر اساس پذيرش اين  را تعيين كرد. بر تعريف، شکل اساسي هستي او

 ها و هنجارهاي آدمي را اشتقاق كرد و آنها را تنها درهدف تمامي اصول اساسي، ،هستي آرماني

 مواردي پذيرفتني، ممکن و صحيح تلقي كرد.  

به مثابه هنجارهاي آرماني شفاف  توان زندگي آدمي را صرفاًبديهي است كه امروز ديگر نمي

ن ميزان مطلق براي زندگي معتبر باشد. گيري وي تصور كرد كه به عنواو اصيل و صحت تصميم

شود و به ندرت دستخوش نااصالتي و ناخودگزيني مي به ناچارانسان در رفتار خود هميشه و 

ها در سرشت او رقم خورده و ناشي از خصلت اين محدوديت آن به دور ماند. دامنه تأثيرتواند از مي

تعين زمان است. او  بندهاي آدمي همه پاييتها و فعالزمان و از منظر موجود عقلاني است. حركت

داند چيست، به جهان با نمياغلب وابسته به چيزي است كه خود  ،همچون موجود متناهي

 رها از سنت گذشته نيست. بودِ  كه . درعين حال موجودي تاريخي استاشهاي برساختهمناسبت

كند.  اتخاذتصميم آرماني اخلاقي  وستهتواند پيكند. نميتعيين نمي آدمي را هميشه آگاهي فعال او

متن  شان؛ به «مطلق»بيني نشده برآمدهاي سرزده مواجه است، با قدرت پيشهمواره با پيامدهاي 

به او نيست و  شود كه خود فاقد آن است، چيزي كه آن به صورت شفاف در ارادهچيزي گرفتار مي

او  ممکن است به او تعلق يابد، بسا كه برواسطه داده نشده است؛ ضمن آنکه بي، كندآن عمل نمي

  .قيد آن است احاطه دارد و او در
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